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  کارکرد فعل خواستن در انتقال مفهوم تمني و ترجي

 *مریم رشیدي

  م روضاتیانیسیده مردکتر 
 اصفهاندانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 چکیده

شود.  یل ميبه انشا تبد یبر با اغراض بلاغاست که خ ي، مواردیاز جمله مباحث علم معان
که در جملة  ین فعل هنگاميان خبر است. ایکاربرد فعل خواستن در بارد، ن موياز ا یکي

شود  یم يابزار و کند یل ميتبد یطلب يرود در بیشتر موارد، خبر را به انشا یبه کار م يخبر
دارد که  است و امکان یموارد قطع یدر برخ ين کارکردی. چنیو ترج یانتقال مفهوم تمن يبرا

گر از يد یل شود. در برخيتبد یاز قواعد علم معان يا به قاعده صادر و یبلاغ یدربارة آن حکم
ن مقاله بر آن است اين موارد را يدارد. ا ینده بستگيحال گو يست و به اقتضاین نیموارد چن

دربارة خبر و  یاتیان کلیور پس از بن منظينو استخراج کند؛ بد يا ، و از درون آنها قاعدهیبررس
، یابيارز یفعل خواستن را در دستور زبان فارس يهایژگيو ی،قیتطب -یلیتحل يکرديانشا با رو

د اين يیبه تأ یلیتحل ی ـفیبا روش توص کند و در ادامه یبررس یدگاه معانيو عملکرد آن را از د
نو در  يا ، نکتهیبلاغ يا ن قاعدهییبر تبن پژوهش علاوه يق زبان حافظ بپردازد. ايکارکرد از طر

ر خواستن را از عوامل يپذ کند و فعل تابع می یبازشناس یزبان فارس يدستور يها قاعده
 کند.  ليتبد یفعل مستقبل را به وجه التزام يتواند وجه خبر یشمرد که م یم يساز یالتزام

 فظ، زبان حای، ترجیفعل خواستن، خبر، انشا، تمنها:  کلیدواژه
 
 
 

                                                 
 21/6/1397 تاريخ پذيرش مقاله:                    5/10/1396تاريخ دريافت مقاله: 

 انشگاه اصفهاند زبان و ادبیات فارسیري دکتدانشجوي  *
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 مقدمه . 1
مورد  یکه در علم معان شود یهم استفاده م يگرياغراض د يبرا ياز جملات خبر»

اخبار را  يعنی یاصل یفةوظ يگري،مقاصد د یگاه يعنی گیرد؛ یقرار م یبررس
 یدر معان ياز جملات خبر یاريو بس (81: 1393 یسا،)شم «دهد یالشعاع خود قرار م تحت
اين معانی ثانوي گاه از طريق الفاظ و ادات خاصی  شود. یم يلخود به انشا تبد يمجاز

رود و جمله را به مفاهیم مخصوصی  شود که از ديد علم معانی قید به شمار می القا می
 کند. يکی از الفاظی که چنین کارکردي بر عهده دارد ولی تاکنون در علم معانی مقید می

نگري در زبان فارسی و  ژرف با دقت و مطرح و بررسی نشده، فعل خواستن است.
لفظی و معنايی اين فعل را دريافت و تأثیر آن را بر مفهوم  توان کارکرد ادبیات آن می

 کل جمله از جهت القاي مقاصد ثانوي، ارزيابی کرد.
است به اين پرسش پاسخ دهد که کارکرد فعل خواستن از ديدگاه  اين مقاله کوشیده 

 1طريق ويژگی دستوري و معانی حقیقی و کارکردي علم معانی چیست و اغراضی که از
شود کدام است. بنابراين پژوهش بر اساس اين فرضیه شکل  تأمین و منتقل می اين فعل

گرفته که فعل خواستن کارکرد مخصوصی از ديدگاه معانی دارد و اغراض و مفاهیم 
اولیة فعل  کند. بخشی از اين اغراض و مفاهیم با معناي مخصوصی را با خود حمل می

پیشفرض خاصی در ذهن  يابد؛ بدين صورت که بار معنايی اين فعل، خواستن انتقال می
کند که به معناي دستوري آن متصل است و پیشفرض دستوري نامیده  مخاطب ايجاد می

و درواقع همان موارد کاربرد و مفاهیم اين فعل  (84: 1395)نک: وفايی و آقابابايی، شود  می
شناسی قرار دارد؛ هرچند  ن است که بررسی آن بیشتر در حوزة علم معنیدر دستور زبا

شود.  اين قبیل مفاهیم در علم معانی سنتی نیز بررسی، و جزو معانی ثانويه قلمداد می
اي است که از طريق معناي کارکردي فعل خواستن و در کنار  بخشی ديگر معانی ثانويه

و جزو اغراضی قرار دهد  ه را انتقال میديگر عناصر جمله، قصد و نیت ضمنی گويند
گیرد که موضوع اصلی علم معانی و از نوع لازم حکم و لازم فايدة خبر است. البته  می

اين قبیل معانی ثانويه نیز در جملة داراي فعل خواستن مبتنی بر پیشفرضی است که به 
 معناي صريح فعل خواستن و معانی دستوري آن متصل و مرتبط است.

شناسايی و تعريف فعل خواستن به عنوان يکی از ادات تمنی و ترجی در علم براي 
تبیین جايگاه و عملکرد دستوري اين فعل و انطباق موارد کاربرد آن با معانی فارسی، 
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نحو و بلاغت عربی ضروري و ناگزير است؛ چراکه علم معانی درواقع علم به اغراض 
فارسی نیز بر پاية بلاغت عربی بنا شده و و بلاغت  (87: 1370)نک: همايی، نحو است 

از اين رو تحقیق ابتدا خاستگاه مبحث تمنی و ترجی، درواقع بلاغت عربی است. 
مباحث بلاغی مرتبط را تحت عناوينی کلی يادآوري و جايگاه آنها را در بلاغت فارسی 

ا از کند؛ سپس ويژگیهاي دستوري فعل خواستن را ارزيابی، نکاتی تازه ر بررسی می
کند. پس از  درون اين تحلیلها استخراج، و به ساحت دستور زبان فارسی عرضه می

تطبیق ويژگیهاي نحوي و بلاغی فعل خواستن با مواردي مشابه از نحو و بلاغت عربی 
پردازد و با اين تمهیدات، پرسش محوري  به تبیین کارکرد اين فعل از ديدگاه معانی می

 دهد. پژوهش را پاسخ می
ین فرضیة پژوهش با اذعان به چیرگی و تسلط حافظ بر فصاحت و بلاغت دوم

مسألة بلاغی پژوهش را دارا و از  بیینفارسی و عربی، اين است که زبان حافظ توان ت
گزيند و با  اين ديد قابل اتکاست. بنابراين در ادامة بحث، شواهدي از زبان حافظ برمی

ري فعل خواستن را در تبديل خبر به انشا و گی کار روشی توصیفی ـ تحلیلی، کیفیت به
کند با اين هدف که از طريق  انتقال مفهوم ترجی و اشفاق در زبان حافظ تشريح می
بلاغی فعل خواستن در زبان  -زبان حافظ، دستاورد پژوهش يعنی عملکردهاي دستوري

 و ادبیات فارسی را تبیین و تأيید کند. 
در حوزة تطبیق نحو و بلاغت و علم معانی و نیز  در حوزة تأثیر و تأثر دستور زبان

فارسی و عربی، که با بخشی از پژوهش ارتباط دارد، آثاري چند به رشتة تحرير درآمده 
است؛ از  يک از اين آثار، موضوع اين مقاله مطرح و بررسی نشده  اما در هیچاست؛ 

« یو دستور زبان فارس یعلم معان» توان به اين آثار اشاره کرد: جملة اين پژوهشها می
؛ (1387)طبیبیان،  «برابرهاي دستوري در عربی و فارسی»؛ (1395وفايی و آقابابايی، )
 -دستور تطبیقی فارسی»و ( 1392)طبیبیان،  «برابرهاي علوم بلاغت در فارسی و عربی»

 (.1391)وفايی، « عربی

  خبر و انشا در علم معاني. 2
هر دو را برتابد؛ يعنی بالقوه يا ذاتاً محتمل صدق  اي است که راست و دروغ، خبر جمله

اي است که در گوهر و  وکذب باشد و بتوان آن را اثبات يا رد کرد؛ اما انشا جمله
اي که محتمل  سرشت خويش آن چنان باشد که راست و دروغ را برنتابد؛ يعنی جمله
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دربارة معیار صدق و  (.85: 1393؛ شمیسا، 200و  44: 1393)نک: کزازي،صدق و کذب نیست 
کذب بین قدما سه نظر رواج داشته است. عقیدة مشهور، صدق و کذب را مطابقت و 

داند. نظّام صدق و کذب را مطابقت و مخالفت کلام با اعتقاد  مخالفت کلام با واقع می
است. از احوال  متکلم دانسته و جاحظ هر دو شرط را براي صدق و کذب لحاظ کرده 

آنچه با موضوع پژوهش ارتباط دارد، احوال مسند و شا در آثار بلاغی، مختلف خبر و ان
 اطلاق و تقیید آن و نیز مبحث تمنی و ترجی است:

 مسند و اطلاق و تقیید آن  1-2
« شود مسند يا گزاره، فعل يا صفت يا حالتی است که به مسندٌالیه اسناد داده می»
الیه، قید، مفعول و شرط  لاغی، صفت، مضافٌدر آثار ب (.54: 1376زاده، مقدم و اشرف )علوي

هايی از فعل خواستن را  کند. اين پژوهش صیغه اند که مسند را مقید می را قیودي دانسته
کند و از طريق بیان ويژگیهاي اين فعل در دستور زبان فارسی و  بر اين قیود اضافه می

هاي  پردازد. براساس يافته تطبیق آن با برخی از نواسخ زبان عربی به معرفی اين قید می
اين پژوهش، استفاده از صیغة مضارع فعل خواستن در ابتداي فعل مستقبل و در ساختار 
جملة خبري در اغلب موارد قیدي است که فعل اصلی جمله )مسند( را از قطعیت 

کند و با تحمیل اين مفاهیم ثانوي،  خارج و به مفهوم تمنی يا ترجی و يا اشفاق مقید می
ترين قسمت گزاره )مسند( است و با  شود. فعل، اصلی تبديل خبر به انشا می موجب

کند که در علم معانی، مواردي از اين  احوال مختلف، معانی مختلفی را ايجاد و القا می
اند؛ اما تاکنون به کارکرد فعل خواستن در ايجاد احوال خاص مسند  احوال را برشمرده

 اند. اي نکرده اشاره

 و ترجي در بلاغت فارسيتمني  2-2
کردن و خواستن  تمنی، آرزو»تمنی و ترجی يکی از مباحث انشا در علم معانی است. 

رود و بر حصولش انتظاري نیست يا  آمدنش، امید نمی چیز محبوبی است که به پديد
يافتنی و  براي اينکه آن محبوب، محال و ناشدنی است يا براي اينکه آن محبوب، دست

ی به دستیابی آن طمع و آزي نیست ... و اما اگر به پديد آمدن آن چیز ممکن است ول
 .(175-173: 1386)عرفان، « شود محبوب امید باشد، خواستن آن چیز ترجی نامیده می

در بلاغت سنتی فارسی در پی بلاغت عربی، تمنی را از اقسام انشاي طلبی و ترجی 
ا صاحب انوارالبلاغه، ترجی را همچون اند. تنه طلبی برشمرده را از اقسام انشاي غیر
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از بلاغیان متأخر نیز،  (.61: 1376)نک: مازندرانی، است  تمنی از اقسام انشاي طلبی دانسته 
برخی با استناد به اينکه در زبان فارسی، الفاظی مشترک دال بر تمنی و ترجی است، 

مقدم و  )نک: علوي برند مرزي میانشان قائل نشده، تحت عنوان آرزو از آنها نام می

و با اين استدلال، تمنی و ترجی را داراي  (161: 1393؛ شمیسا، 70: 1376زاده،  اشرف
شمرند:  کارکردي مشترک در زبان فارسی دانسته، توأمان از اقسام انشاي طلبی برمی

« انواع انشاي طلبی عبارت است از امر، نهی، استفهام، ندا، تمنّی و ترجّی، دعا»
 (.58: 1376زاده،  و اشرفمقدم  )علوي

و متضاد دارد که در بلاغت  ية جدادو روی در معنا و کارکرد حقیقی خود، ترج
 یترج يگرد يةاست. اشفاق رو  نموده شده یترج يگاهاز آنها در جا يکیتنها  ی،فارس

را به معین  جايگاهی -کهن و معاصر-ی فارس یاست که مغفول مانده و در آثار بلاغ
است  یزيکردن چ  آرزو»در حالی که ترجی در معناي حقیقی  2دادهخود اختصاص ن

 يامرغوب او باشد  یزخواه آن چ ؛که متکلم را طمع توقع در وقوع آن باشد کنمم
را انتظار حصول امر  یصاحب مطوّل ترج و (61: 1376 ی،)مازندران «مرغوب او نبوده باشد

ارتقاب و انتظار حصول  يمعنا به یترج»است:   کرده يفو اعم از طمع و اشفاق تعر
اعم از طمع و اشفاق است و طمع ارتقاب محبوب است و اشفاق  آناست و  یءش

 یزحصول امر ن رايب ؛(282:  5، ج 1371 ی،خراسان ی)هاشم «انتظار حصول مکروه است
حصول اعم است از بود »است:   ارائه کرده و آن را اعم از بود و نبود دانسته یعام يمعنا
 يعنی ؛(276)همان:  «دوست دارد واقع نشود یگاه ،دوست دارد واقع شود یگاه ؛ودو نب
ممکن  یست؛آن فعل محبوب ما ن زاماًال یمهست یدر انتظار حصول و وقوع فعل یوقت

 واقع، است و در یترج دروناشفاق در  یف،توص ينبا ا ؛مبغوض باشد يااست محبوب 
از وقوع امر  داشتن  یمو دلخواه است و هم ب به وقوع امر مطلوب داشتن ید هم ام یترج

به بخش  یترج ةقائل به مضمون دوگان یانهرچند در اصطلاح بلاغ ؛3مکروه و ناپسند
 .گويند یاشفاق م شو به بخش دوم یاول آن ترج

گارندگان مقاله با در نظر داشتن دو روية جداي ترجی و اشفاق با قائلان به تعلق ن
 آنعدم وقوع  ياوقوع فعل نتظار ا ی،ترجبی اتفاق نظر دارند. ترجی به انواع انشاي طل

نکردن و نخواستن  طلب ياکردن و خواستن  و پنهان خود، طلب یباطن ياست و در معنا
وقوع  یبه شمار آورد. وقت یطلب اياز اقسام انش يدبا یزرا ن یرا به همراه دارد؛ لذا ترج

وقوع آن  عدم ياواقع در ذهن خود، وقوع  در فعل را توقع و انتظار داريموقوع  عدم يا
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موجود  آوريم، یکه بر زبان م یساخت جملات طلب در ژرف ينو ا کنیم یفعل را طلب م
الحصول محبوب يا مکروهی است که طالب او را  واقع طلب ممکن ترجی در است.

هم و اين معنی طلب، اشفاق را  (61: 1376)نک: مازندرانی،طمع و توقع در وقوعش باشد 
و با  کند یوقوع فعل را طلب م عدم يندهگو یزن ساخت اشفاق گیرد؛ زيرا در ژرف می بر در

که امر مکروه و ناپسند  «خواهد یم»واقع خود از وقوع و حصول امر مکروه دربیم اظهار 
 واقع نشود.

در زبان فارسی نیز امکان جدا کردن تمنی و ترجی وجود دارد؛ نگارندگان معتقدند 
 ،مختص یزبان تنها اداتاين دلالت کند. در آنها مشترک و مشابه بر  یفاظال هرچند

 تواند یکل جمله است که م يیبلکه بافت معنا یستن یترج ی ياتمن يیحامل بار معنا
دقت در فحوا و مضمون سخن، ما را به مقصود  .اشفاق باشديا و  یترج ی يادال بر تمن

 الحصول یدممکن بع يااست که ناممکن  يیآرزو یانب يندهاگر قصد گو رساند. می يندهگو
 يامطلوب و ممکن  یبه وقوع فعل یدوارياظهار ام يندهو اگر قصد گو یاست، آن را تمن

به  .4نامیم یمی يا اشفاق نامطلوب و ممکن است، آن را ترج یاظهار خوف از وقوع فعل
ر تمنی و ترجی ذکر اعتقاد نگارندگان، علاوه بر اداتی که در آثار بلاغی فارسی دال ب

است، ادات و ابزار ديگري نیز براي انتقال اين مفاهیم وجود دارد و در پژوهش به   شده
 پردازند. معرفی فعل خواستن و کارکرد آن در اين زمینه می

 ویژگیهاي فعل خواستن در دستور زبان. 3
عال شود، هم از اف در دستور زبان فارسی هم از افعال تام شمرده می« خواستن»

؛ در جايگاه فعل تام، معنی اصلی خود (125: 1389و باطنی،  72: 1375)نک: خیامپور، ناقص 
را داراست و از کاربردهايی صريح و روشن برخوردار است؛ در جايگاه فعل ناقص، 

شدن مفهوم خود نیازمند فعل ديگري است و در  پذير است که براي تمام فعلی تابع
با صورتهاي صرفی مختلف به کار رفته و کارکردهايی  هاي مختلف زبان فارسی دوره

ترين کارکرد اين فعل، ايفاي نقش فعل کمکی در  است. برجسته  چند را بر عهده داشته
ساختن فعل مستقبل است؛ فعلی که قرار است در زمان آيندة نزديک يا آيندة دور وقوع 

 است.  رفته  ه کار میيابد و در آغاز با صورتی واحد براي بیان دو معنی مختلف ب
در دورة نخستین فارسی دري صیغة خاص و مستقلی براي زمان آينده وجود ندارد              

و معین فعل خواستن با تابع مصدر تام يا مصدر کوتاه )مرخم( عام است براي بیان 
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دو معنی مختلف که يکی قصد و ارادة اجراي فعل و ديگري بیان جريان فعلی در 
 (.106: 1388خانلري،  )ناتلنده است زمان  آي

معین فعل خواستن با صورتهاي صرفی مختلف علاوه بر معناي صريح دستوري، 
است که کشف اين معانی مخصوص،  مفاهیم و اغراض مخصوصی را به وجود آورده 

البته بر عهدة علم معانی است ولی تاکنون در علم معانی مسکوت مانده و به برخی از 
است. فعل آينده يا مستقبل صريح در دستور معاصر يک   ور زبان اشاره شده آنها در دست

ساختار دارد که صیغة مضارع فعل خواستن به همراه مصدر مرخم فعل اصلی است. 
الف( رويداد فعل در کند:  به يکی از اين مفاهیم اشاره می»ساختار صريح فعل آينده 

؛ (59: 1386ينی، مشکوةالد)« نجام دادن فعلزمان آينده ب( بیان تصمیم يا قصد قطعی به ا
به قید قطعیت جاي تأمل دارد و تحلیل ذيل در افادة اين  "ب"کردن مفهوم  اگرچه مقید

 به واقعیت معنايی آن نزديکتر است:  ،مفهوم
نه مفهوم  شود یدادن کار استنباط م  انجام ةاز ساختار فعل مستقبل، مفهوم اراد یگاه             

 هخود ک يو لغو یاصل یفعل خواستن در همان معن ينده؛ يعنیکار در زمان آوقوع 
دارد نه  ینمع و نقش فعل شبه رود یبودن است به کار م  اراده کردن و خواستار

 ینمع )مصدر مرخّم( و مصدر تام در واقع مفعول فعل شبهی و بن ماض ینمع
 خواهم ی= م اهمخو ی)خواهم رفت(، )رفتن را م یبترک یخواستن است و معن

 (.207: 1384 یوي،گ ي)احمد بروم( است
امروزه علاوه بر ساختار يگانة مستقبل صريح، ساختار ديگري از ترکیب فعل 
خواستن با تابع مضارع التزامی کاربرد دارد که بر مفهوم قصد و ارادة اجراي کار در 

يا  5غیرصريحزمان آيندة نزديک دلالت دارد و ما در اين مقاله، آن را مستقبل 
مضارع »اند.  نامیم و برخی دستورنويسان آن را مضارع قريب نامیده الوقوع می قريب

خواهم بگويم،  گفتن نزديک باشد: می قريب افعالی باشند که زمانشان به زمان سخن 
هاي نخستین فارسی دري نیز تاکنون به  و از دوره (57: 1975حسین، )« خواهم بروم می

است؛ گاه بدون فاصله بین فعل خواستن و تابع آن و  رفته  کار می صورتهاي مختلف به
توان گفت فعل  . اجمالاً می(107-104: 1388خانلري،  )نک: ناتلگاه با فاصله بین آنها 

فعل معین  -2فعل تام با معناي حقیقی  -1خواستن در زبان فارسی سه کاربرد دارد: 
 یان مفهوم قصد و ارادة انجام دادن کار کهمعین براي ب فعل شبه -3براي ساختن مستقبل 

 (.878تا:  )نک: همايون فرخ، بیبر میل داشتن براي به جا آوردن فعلی ديگر دلالت دارد 
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 «خواستن»وجه دستوري فعل  1-3
تواند از سه وجه  فعل خواستن در مقام فعل تام با صورتهاي صرفی گوناگون، می

که در جايگاه فعل معین و  د؛ اما هنگامیاخباري، التزامی يا امري برخوردار باش
ساز به  سازد در اغلب موارد از عوامل التزامی معین، مستقبل صريح و غیرصريح می شبه

اي که  جمله»کند.  وجه خبري فعل مستقبل را به وجه التزامی تبديل میآيد و  شمار می
ش، اگر، مبادا و برخی ساز بايد، شايد، کا در وجه التزامی باشد با يکی از عوامل التزامی

. (54: 1386کامیار و عمرانی،  )وحیديان« از فعلهاي ديگر مثل خواستن و توانستن همراه است
اي را  در مستقبل غیرصريح، نسبت به جريان فعل قصد انشا دارد و میل و ارادهگوينده 

ار است و کند. بنابراين از مفاهیم التزامی برخورد براي به جا آوردن فعلی ديگر بیان می
موارد کاربرد وجه التزامی متعدد است؛ از آن »دانند:  اهل دستور وجه آن را التزامی می

« خواهم بگويی باشد؛ مانند می جمله اينکه گوينده نسبت به جريان فعل قصد انشا داشته 
 وجه احتمالی يا التزامی آن را به احتمال از قبیل آرزو و میل و. »(110: 1388خانلري،  )ناتل

. در دورة (84: 1375)خیامپور، « خواهد برود کند؛ مثال: می امید و شرط و امثال آنها بیان می
فعلی است که قصد يا »نخستین فارسی دري نیز يکی از معانی داراي وجه التزامی بیان 

: 1388خانلري،  )ناتل« انتظار يا لزوم يا امکان يا آرزوي وقوع آن در زمان آينده وجود دارد
111.) 

دانند؛  برخلاف مستقبل غیرصريح، اهل دستور، وجه مستقبل صريح را اخباري می
تواند وجه خبري داشته باشد  مستقبل صريح نیز در بسیاري از موارد نمیکه  حالی در

وجه مستقبل صريحی که تصمیم و قصد انجام حتی اگر روساخت جمله خبري باشد. 
لتزامی و مشابه وجه مستقبل غیرصريح است؛ کند، ا دادن فعل را در زمان آينده بیان می

چراکه اين دو از لحاظ معنا برابر و از لحاظ صورت و ساختار متفاوت است. عنصر 
شود. علاوه بر آن، وجه مستقبل صريحی  ساخت آشکار می وجه نیز از روي معنا و ژرف

و احتمالی کند نیز در برخی موارد التزامی  که رويداد فعل را در زمان آينده بیان می
بینی،  است. هنگامی که وقوع فعل در زمان آينده، براي گوينده قطعی نیست بلکه با پیش

انتظار، امکان و احتمال همراه است، وجه فعل التزامی است نه اخباري و اين موارد را با 
توان تشخیص داد. در چنین مفاهیمی، وقوع فعل  ساخت جمله می دقت در معنا و ژرف

دادن و انتظار  ه مسلم نیست بلکه ممکن است واقع شود يا قصد انجامدر زمان آيند
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وجه کند.  وقوع آن هست و اينها مفاهیمی است که جمله را به وجه التزامی ملتزم می
جريان فعل را با بیان حالتی عاطفی مانند قصد يا میل يا احتمال به »التزامی يا احتمالی 

ن وجه کاري را که بايد انجام بگیرد يا ممکن است . در اي(110)همان: « رساند شنونده می
کنیم. در اين موارد به وقوع فعل يا  خواهیم که انجام بگیرد بیان می انجام بگیرد يا می

 .(29: 1373)نک: همو، وجود حالت و صفت يقین نیست 
کنیم و مفاهیم احتمال،  یاستفاده م مستقبلاز فعل  يخبر ةدر ساختار جمل یوقت
و  گیريم یمفهوم جمله را از آن م بودن ی قطع کنیم، صد و میل را با آن همراه میانتظار، ق

براي گوينده در عالم خارج يرا وقوع چنین فعلی ز بريم؛ یم ینآن را از ب يوجه اخبار
 است که بر زبان آمده هنیذ یبلکه فقط طرح د،از آن خبر ده یتتا با قطعمسلم نیست 

ساخت خود با  شود و در ژرف بینی می فعل در آن پیش و در واقع جريان و وقوع است 
موارد سازد، همراه است. خانلري يکی از  انتظار، امکان و احتمال، که از مفاهیم التزامی 

بینی جريان و وقوع فعل از سوي گوينده يا بیان امکان و  کاربرد وجه التزامی را پیش
ر توصیف وجه التزامی، ويژگیهاي دستوريان د. (110: 1388)نک: همو، داند  احتمال می

اند؛ هرچند به سبب  ساخت اقسامی از فعل مستقبل را نیز جزو اين وجه ذکر کرده ژرف
نبودن اين ويژگیها در روساخت فعل مستقبل، اين فعل را حامل وجه التزامی  آشکار

که فعل اند براي اين ندانسته و صرفاً اِخبار از وقوع فعل در زمان آينده را کافی دانسته
که  مستقبل را به طور کلی در دستة افعالی جاي دهند که وجه اخباري دارد؛ درحالی

 تواند اخباري يا التزامی باشد. کند و می وجه فعل مستقبل را موارد کاربرد آن تعیین می

 در مقام فعل مقاربه« خواستن» 2-3
زبان  تقدمان فارسیبحث افعال مقاربه اساساً به نحو عربی مربوط است؛ اما برخی از م

اي از افعال فارسی اطلاق  نیز اصطلاح افعال مقاربه را از نحو عربی وام گرفته و بر دسته
اند در اين بخش  اند. از آن میان، آثاري که فعل خواستن را از افعال مقاربه شمرده کرده

قابل طرح است؛ بدين منظور که بحثی ضعیف و نارسا در دستور سنتی فارسی بررسی 
 ارزيابی شود تا يکی از کارکردهاي رايج فعل خواستن را تشريح و تبیین کند. و

فعل خواستن را از افعال مقاربه شمرده و در ضمن بحث،  6زينیمی در منهاج الطلب
خواست که لاله بشکفت... آيینة جمال نماي حضرت »است:  جملات ذيل را مثال زده 

. بهار و مشکور نیز (47: 1360)« د بودالوهیت خواست بود... آخر روز قیامتی خواه
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افعال مقاربه از قبیل خواست کرد و »اند:  ترکیبهاي ذيل را براي افعال مقاربه شاهد آورده
خواست بکند و  خواست شد و خواست بود و خواست رفت و غیره يعنی می

ک: ؛ نیز ن362: 1، ج1370)بهار، « خواست برود خواست بباشد و می خواست بشود و می می

بودن وقوع  . خانلري يکی از موارد کاربرد فعل خواستن را بیان نزديک (78: 1366مشکور، 
داند و اين مثالها را از  شمرد و فعل خواستن را در اين مورد از افعال مقاربه می فعل برمی

همچنان که درد آماس آن روز صعبتر باشد که بخواهد پخت. »آورد:  آثار کهن شاهد می
. (107: 1388خانلري،  )ناتل« پیش خواهد رسید به دست باز توان داشتآفتی که از 

هايی از فعل خواستن مثال آورده است که با  فرشیدورد نیز اين افعال را براي صیغه
خواست رفتن، خواستی »رود و بر میل و قصد و مقاربه دلالت دارد:  مصدر به کار می
 (.133: 1348)« خواست برود يا نزديک بود برود رفتن، يعنی می

اگرچه اين صاحبنظران، تنها باب اين بحث را گشوده و تدقیق و تفصیل آن را     
دهد کارکرد مقاربة فعل خواستن هم  اند؛ مثالهاي آثارشان راهگشاست و نشان می وانهاده

هاي نخستین  با صیغة ماضی هم با صیغة مضارع و ساخت مشابه مستقبل صريح از دوره
 است. نون با صورتهاي صرفی متفاوت رواج داشته زبان فارسی تاک

واقعیت اين است که هرگاه فعل خواستن مفهوم قصد و ارادة اجراي کار در     
بینی، انتظار،  وقوع کار را در زمان آينده با پیشزمانی نزديک را در بر داشته باشد و نیز 

تواند با  شود و می دار می هامکان و احتمال بیان کند نه با قطعیت، کارکرد مقاربه را عهد
ساختار مستقبل صريح و غیرصريح نیز به ايفاي اين نقش بپردازد. اين کارکرد تنها از 

آيد و شواهد مربوط به آن با  ساخت جمله به دست می طريق معنا و دقت در ژرف
 گیري از زبان حافظ در بندهاي آينده ارائه خواهد شد. بهره

ا کارکرد فعل کاد و عسی از افعال مقاربه در زبان کارکرد مقاربة فعل خواستن ب
هاي قرآن نیز فعل  عربی تشابه و انطباق نحوي و بلاغی دارد. در بسیاري از ترجمه

  دار شده خواستن، معادل کاد و عسی قرار گرفته و دقیقاً نقش و کارکرد آنها را عهده
 است.

کند؛  ی وقوع خبر دلالت میاي است که بر نزديک در نحو عربی کاد از افعال مقاربه
رود؛ خبرش همواره فعل مضارع  هم به صورت ماضی هم به صورت مضارع به کار می

. عسی نیز يکی ديگر از افعال مقاربه در 7است و گاهی با أن همراه است و گاهی نیست
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. اين 8دهد زبان عربی است که بر رجا دلالت دارد و مفهوم ترجی و اشفاق را انتقال می
متصرف است و به صورت  ا کاد عملکرد نحوي همانندي دارد مگر اينکه غیرفعل ب

رود. زينیمی افعال مقاربة فارسی را با ذکر مثال، مشابه عسی دانسته و  مضارع به کار نمی
. فعل خواستن با (47و46: 1360)است  احتواي مفهوم توقع را در اين افعال يادآور شده 

مداشت و طمع و با کارکردي مشابه، معادلی مناسب انتقال مفهوم انتظار، توقع، چش
. البته در زبان فارسی، خواستن و فعل تابع آن با 9شود براي کاد و عسی تلقی می

صورتهاي صرفی متعدد بر مقاربه دلالت دارد و چنین نیست که فعل تابع در ظاهر و 
مواره به صیغة لفظ، همواره صیغة مضارع باشد؛ ولی با دقت در معنی آنها فعل تابع ه

کند. در زبان  شود و به همراه فعل خواستن بر معناي مقاربه دلالت می مضارع تأويل می
پیوندد و در  فارسی گاهی حروف ربط که و تا، فعل خواستن و تابع آن را به هم می

« اين دو فعل متعلق به جملة مرکبی است که شامل دو فراکرد است»اينگونه موارد 
در اين کاربرد حروف ربط که و تا دقیقاً همان نقش أن را در  (.106: 1388خانلري،  )ناتل

در فارسی برابر با حرف ربط که است که پس »کند. حرف أن  همراهی خبر کاد ايفا می
. انطباق اين موارد در (17: 1387)طبیبیان، « از آن فعل مضارع ساده يا التزامی درآيد

 شواهدي از زبان حافظ مشهود است.

 ارکرد فعل خواستن در علم معاني. ک4
اي  خواستن در مقام فعل تام هنگامی که با صیغة اول شخص مضارع اخباري در جمله

خبري به کار رود با معنی صريح و حقیقی، مفهوم طلب، خواهش، اشتیاق، طمع، توقع 
اي اگرچه در روساخت خبري است، ممکن است  کند. چنین جمله و انتظار را حمل می

مقتضاي حال و قصد و نیت گوينده، حکمش اِخبار ولی لازم حکمش تمنی و  بسته به
اي ابزار تبديل خبر به انشاي طلبی و  ترجی باشد؛ لذا فعل خواستن در چنین جمله

دهندة مفهوم تمنی و ترجی است. اين کارکرد را شواهد زير از زبان حافظ، تأيید  انتقال
 ی لازم حکم ترجی است:. در اين شواهد حکم، اِخبار ول10کند می

 تا فخر دين عبدالصمد باشد که غمخواري کند  «            خواهم مدد از بخت می»عدد شد لشکر غم بی
 

 (8، ب191)غ                                              
 ابر آذاري برآمد باد نوروزي وزيد 

              [[            
 گويد رسید می که«ربخواهم و مط وجه می می» 

 

 (1، ب240)غ  
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 «خواهم معاشري خوش و رودي بساز می»
 

 که درد خويش بگويم به نالة بم و زير 
 

 (4، ب256)غ  
 «بود زورشخواهم که مردافکن تلخ میشراب»

 

 که تـا يکـدم بیاسـايم ز دنیـا و شـر و شـورش       
[ 

 (1، ب278)غ  
رود،  ه موضوع خاص پژوهش به شمار میاز ديگر موارد کاربرد فعل خواستن، آنچ

است؛ يعنی فعل ناقص خواستن و ايفاي نقش در مقام فعل معین و  3و  2کاربرد 
معین در ابتداي مستقبل صريح و غیرصريح. فعل خواستن هنگامی که به عنوان  شبه

اي خبري قرار  پذير با صیغة مضارع در آغاز فعل مستقبل و در جمله فعلی ناقص و تابع
کند و در پی  کند که مسند را به مفاهیمی چند مقید می گیرد، همچون قیدي عمل می می

شود. پیشتر بیان شد که فعل خواستن در ابتداي  آن، موجب تقیید جمله و معناي آن می
مستقبل غیرصريح و نیز مستقبل صريحی که حاوي مفهوم میل و قصد يا انتظار، امکان 

رواقع از افعال مقاربة زبان فارسی است که در بعضی و احتمال انجام دادن کار است د
دستورها بدان اشاره شده و نقش و عملکردي همچون کاد و عسی از افعال مقاربة 
عربی را داراست. اين افعال در نحو عربی از نواسخ است و در علم معانی قیدهايی به 

جمله را از خبر به شود؛ ساختار  شدن جمله و معناي آن می آيد که باعث مقید شمار می
هاي نواسخ،  ساختن به آنها براي اهدافی است که معانی واژه دهد و مقید انشا تغییر می

 (.294: 1386)نک: عرفان، کند  فهماند و ادا می آنها را می
شود. از  در زبان فارسی نیز معادلها و معانی افعال مقاربة عربی باعث تقیید جمله می

ابتداي فعل مستقبل با ايفاي نقش دستوري و معنايی خود، ديدگاه معانی، خواستن در 
سازد و احوال خاصی را براي مسند و کل  تواند قیدي باشد که مسند را مقید می می

شود  کند. اين قید بر سر فعل مستقبل داخل می جمله ايجاد، و معانی مخصوصی را القا 
دهد و از  را تغییر میسازد؛ وجه فعل  و مفهوم فعل مدخول را از قطعیت خارج می

کند و در پی آن ساختار کل جمله را از خبري به انشايی  خبري به التزامی تبديل می
يگر به عبارت دسازد؛  دهد و به عنوان قسمی از اقسام انشاي طلبی مطرح می  تغییر می

 يوجه خبر. خبر به انشاست يلتبد ی،در زبان فارس خواستنفعل  ياز کارکردها يکی
قصد انجام دادن فعل يا که  یو مفهوم کند یمفهوم جمله اشاره م بودن یبه قطع
 کند ساخت خود حمل می بینی، انتظار و امکان وقوع فعل را در زمان آينده در ژرف پیش
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و به  یستهم ن يبو تکذ يقتصد ابلق ين رواز ا. ندارد یتو حتم یتقطع روي یچه به
 .نه خبر گیرد ي میانشا جا ةدر مقول یلدل ينا

عقیدة مشهور دربارة معیار صدق و کذب خبر، مطابقت و مخالفت کلام با واقع 
است؛ فعلی هم که به آينده متعلق، و هنوز اتفاق نیفتاده است، در مواردي که مطرح شد 

توان يقین  با واقعیت خارج قابل تطبیق نیست و دربارة صحت و سقم وقوع آن نمی
آن براي گوينده حتمی و قطعی است، مطابقت و کرد. البته در فعل مستقبلی که وقوع 

مخالفت کلام با اعتقاده گوينده معیار صدق و کذب خبر است که با نظر نظّام منطبق 
کند که برخی  است و اعتبار قول گوينده و حس قبول شنونده نیز آن را تأيید می

ين نگاه، حکم دانند و با ا دستوريان آن را معیار صحت و سقم اخبار مربوط به آينده می
. از نظر (130: 1346)نک: پژوه، دهند  جملة خبري را به اخبار مربوط به آينده می

نگارندگان نیز تنها همین يک مورد کاربرد فعل مستقبل است که اِخبار قطعی است و 
؛ بقیة موارد خبر نیست و به مقولة انشا تعلق دارد؛ زيرا آنچه در 11رود خبر به شمار می

بینی، امکان و احتمال  ها پنهان است میل، قصد، اراده، انتظار، توقع، پیشساخت آن ژرف
 است نه قطع و يقین.

است؛  اي است که ذهن و نیت ما آن را ايجاد کرده  جملة انشايی جملهدر مقابل، 
)نک: توان يافت  آيد و نسبت خارجی براي آن نمی مضمون آن جز به لفظ به دست نمی

شود که  يراد سخن انشايی، انديشه و طرح کاري ايجاد و مطرح میبا ا (.131 -130همان: 
ساخت فعل  و همة اين ويژگیها در ژرف (21: 1374)نک: تجلیل، در آستانة وقوع است 

دهد.  مستقبل پنهان است؛ به استثناي مستقبلی که وقوع فعل را با قطع و يقین خبر می
دهد،  استقبال به فعل مدخول می در حین آنکه معنی»خواستن در ابتداي فعل مستقبل 

مفهوم رجايی را »و  (444تا:  فرخ، بی )همايون« هنوز بويی از میل و آرزو در خود دارد
اي که فعل آن مستقبل است به استثناي اين يک  ؛ لذا جمله(18: 1346)پژوه، « رساند می

شفاق را انتقال گیرد و مفهوم تمنی يا ترجی و يا ا مورد، جزو اقسام انشاي طلبی قرار می
انشاي طلبی سخنی است که چیزي را ». باشد يساخت آن خبر هرچند رودهد؛  می

بخواهد که مضمون آن هنوز در خارج محقق يا حاصل نشده باشد و محتمل صدق و 
. مستقبل صريحی که بر قصد اجراي (58: 1376زاده،  مقدم و اشرف )علوي« کذب نیز نباشد

وضوح مفهوم طلب، خواهش، درخواست،  صريح به بل غیرکار دلالت دارد و نیز مستق
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کند؛ لذا تصريحاً حاوي مفهوم تمنی و  اشتیاق، آرزو، انتظار و توقع را با خود حمل می
معنی تمنی يا طلب امر محال است يا ممکن بعید الحصول و غیر متوقع »ترجی است. 

شت، انتظار داشتن و توقع و معنی ترجی چشمدا( 282: 5، ج 1371خراسانی، )هاشمی« الوقوع
مرغوب ممکن است  يعنیالوقوع است و اعم از طمع و اشفاق است؛  حصول امر ممکن

مستقبل صريحی که بر وقوع فعل در زمان  باشد. مبغوضيا نامرغوب و محبوب و 
بینی و احتمال همراه است نه با  ساخت خود با پیش آينده دلالت دارد و در ژرف

کند و همان طور  انتظار، توقع و چشمداشت را با خود حمل می قطعیت؛ مفهوم ارتقاب،
؛ لذا تلويحاً است  که پیشتر بیان شد در درون همة اين مفاهیم نیز طلب و خواهش نهفته

 حاوي مفهوم تمنی و ترجی است.
در  مستقبلکه فعل  يا  ساخت جمله بر حسب ژرف توان یماين معانی و مفاهیم را 

اين کارکرد در مستقبل غیرصريح و مستقبل  داد. یصتشخ است،  رفتهر کا آن به
کند، قطعی است و امکان  صريحی که مفهوم عزم و قصد انجام دادن کار را حمل می

پذيرش حکم قطعی بلاغی را نیز داراست؛ اما در مستقبل صريحی که مفهوم وقوع فعل 
و نیت گوينده  کند، قطعی نیست و به مقتضاي حال و قصد را در زمان آينده حمل می

 بستگی دارد.
نکتة قابل ذکر در انتهاي بحث اين است که از ديدگاه علم معانی، تفاوت فعل     

دلالت افعال کاد و عسی بر مفهوم تمنی است  مقاربة خواستن با افعال مقاربة عربی، عدم
تواند بر تمنی هم دلالت کند؛ مثلاً در جملات  در حالی که فعل ناقص خواستن می

 منظور به«. به اعماق زمین سفر خواهم کرد»يا « خواهم به اعماق زمین سفر کنم می»
تأيید و تبیین دقیق کارکرد فعل خواستن در علم معانی، شواهدي از زبان حافظ در 

 شود. بخش آينده بیان می
 

 . کارکرد فعل خواستن در زبان حافظ5
بري براي بیان مفهوم ترجی حافظ فعل خواستن را در مقام فعل تام در قالب جملاتی خ

است. شواهد آن نیز   به کار گرفته و با اين رويکرد، خبر را به انشاي طلبی تبديل کرده
پذير نیز فعل خواستن را با صیغة  در بند چهارم مشهود است. در مقام فعل ناقص و تابع

مضارع و تابع فعل، مصدر تام و مصدر مرخم در جملات خبري متعدد براي ساخت 
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کرده و مفهوم ترجی و  تقبل صريح و غیرصريح به کار گرفته، خبر را به انشا تبديلمس
است. همة اين ابیات در ديوان حافظ بررسی شده است تا بتوان به  اشفاق را انتقال داده 

تحلیلی دقیق دست يافت؛ اما به دلیل محدوديت حجم مقاله ناگزير از انتخاب و ذکر 
 شواهدي محدود هستیم.

ساخت خود  پردازيم که در ژرف ی مصرعها و ابیاتی میبه بررسدهاي پیش رو بندر 
دهد.  آيد و يکی از مفاهیم ترجی يا اشفاق را انتقال می يک جملة مستقل به شمار می

و با جدا گیرد  شود و بخشهاي موردنظر درون گیومه قرار می البته ابیات، کامل نقل می
دهايی مجزا، انطباق شیوة استخدام فعل کردن ساختارهاي دستوري مختلف در بن
 گیرد. مدنظر قرار می 2-3خواستن در زبان حافظ با اين مباحث در بند 

در زبان حافظ، شاهدي پیدا نشد که حامل مفهوم تمنی و آرزويی غیرممکن باشد و 
نايافتنی  گوينده در آن با لفظ خواستن امري محبوب را خواستار شود که محال و دست

الوقوع باشد؛ لذا شواهد ذيل حامل مفاهیم ترجی  ولی بعیدالحصول و غیرمتوقعيا ممکن 
 و اشفاق است:

 
 دلالت بر مفهوم ترجي با استفاده از ساختار مستقبل غیرصریح 1-5

حافظ در ابیات پیش رو با استفاده از ساختار مستقبل غیرصريح، خبر را به انشاي طلبی 
است تا مراد و مطلوب خويش را، که در زمان  تبديل و به مفهوم ترجی مقید کرده 

الحصول را  حاضر فراهم و در دسترس نیست بر زبان آورد و امري محبوب و ممکن
 طلب کند.

معین خواستن در فراکرد پايه و تابع  حافظ در برخی شواهد با استفاده از فعل شبه
دو فراکرد را « که»اي مرکب ساخته و با حرف ربط  مضارع ساده در فراکرد پیرو، جمله

است. اين ساختار قابل تأويل به مستقبل غیرصريح است؛ لذا در  به هم پیوند داده 
تحلیل جداي شواهد، ترکیب قابل تأويل و معناي مؤول همراه با مراد و مطلوبی ذکر 

 است.  شود که حافظ با استفاده از اين ساختار خواستار شده می
 « بوفا طبی خواهم که پیش میرمت اي بی»

              ج
 (5، ب91)غبیمار باز پرس که در انتظارمت 

 

وفا  خواهم بمیرم؛ مطلوب: مردن پیش بی ترکیب: خواهم که میرم؛ معنی مؤول: می
 طبیب
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 آن دم که به يک خنده دهم جان چو صراحی     
      ج  

 «مستان تو خواهم که گزارند نمازم» 
 

 (4، ب334)غ  
خواهم براي من نماز بگزارند؛  ارند نمازم؛ معنی مؤول: میترکیب: خواهم که گز

 مطلوب: نمازگزاردن مستان تو براي من
 «من که خواهم که ننوشم به جز از راوق خم»

 جج
              ج

 چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم 
 

 (8، ب340)غ  

دن بجز از خواهم ننوشم؛ مطلوب: ننوشی ترکیب: خواهم که ننوشم؛ معنی مؤول: می
 راوق خم

معین خواستن و مصدر تام، ساختار قابل  در شواهد زير نیز با استفاده از فعل شبه
 تأويل به مستقبل غیرصريح را به کار گرفته است:

 «خواهم از زلف بتان نافه گشايی کردن»
 

 بینم فکر دور است همانا که خطا می 
 

 (3، ب357)غ  
کنم؛ مطلوب:  گشايی خواهم نافه عنی مؤول: میکردن؛ م گشايی ترکیب: خواهم نافه

 کردن از زلف بتان گشايی نافه
                                 « خواهم شدن به کوي مغان آستین فشان»

 

 ها که دامـن آخـر زمـان گرفـت     زين فتنه 
  

 (7، ب87)غ  
وي فشان رفتن به ک خواهم بروم؛ مطلوب: آستین ترکیب: خواهم شدن؛ معنی: می

 مغان
 کز دست غم خلاص من آنجا مگر شود  «خواهم شدن به میکده گريان و دادخواه»

 (3، ب226)غ  
خواهم بروم؛ مطلوب: رفتن به میکده گريان و  ترکیب: خواهم شدن؛ معنی: می

 دادخواه
 راهنی دريدنو آنجا به نیکنامی پی  «                           تنگ خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل»

 

 (3، ب392)غ  
 خواهم بروم؛ مطلوب: رفتن به بستان با دل تنگ ترکیب: خواهم شدن؛ معنی: می

 روح را صحبت ناجنس عذابی است الیم  «                               چاک خواهم زدن اين دلق ريايی چه کنم»

 (2، ب367)غ  



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
60، 

ن 
ستا

تاب
13

97
 

 
 کارکرد فعل خواستن در انتقال مفهوم تمني و ترجي                                                 

 

85 
      

  

بزنم؛ مطلوب: چاک زدن دلق خواهم چاک  ترکیب: چاک خواهم زدن؛ معنی: می
 ريايی
 گیرد فروشانش به جامی برنمی که پیر می  «من اين دلق ملمع را بخواهم سوختن روزي»
 (5، ب149)غ  

 خواهم بسوزانم؛ مطلوب: سوزاندن دلق ملمع ترکیب: بخواهم سوختن؛ معنی: می

 دلالت بر مفهوم ترجي با استفاده از ساختار مستقبل صریح 2-5
با استفاده از ساختار مستقبل صريحی که حاوي مفهوم تصمیم و  شواهد زير حافظ در

قصد انجام دادن کار است، خبر را به انشاي طلبی تبديل و به مفهوم ترجی مقید، و با 
 است: اين ساختار، معنايی مشابه و قابل تأويل به مستقبل غیرصريح خلق کرده

 کند تماشايی بیا ببین که کرا می                            «      مکدّر است دل آتش به خرقه خواهم زد»
 

 (4، ب491)غ  
خواهم آتش بزنم؛ مطلوب: آتش بـه خرقـه    ترکیب: آتش خواهم زد؛ معنی مؤول: می

 زدن
 به ياران عزيز                                   « خواهم اندر عقبش رفت»

 شخصم ار بازنیايد خبرم بازآيد 
 

 (4، ب236)غ  
 خواهم بروم؛ مطلوب: اندر عقبش رفتن ترکیب: خواهم رفت؛ معنی مؤول: می

 در ايــن خیــال ار بدهــد عمــر مهلــتم  «                            حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان»
 ج

 (9، ب313)غ  
دن خواهد جان بسپرد؛ مطلوب: جان سپر ترکیب: خواهد سپرد جان؛ معنی مؤول: می

 به پیش چشم تو
 «      من نخواهم کرد ترک لعل يار و جام می»

 

 زاهدان معذور داريدم که اينم مذهب است 
 (6، ب31)غ  

خواهم ترک نکنم؛ مطلوب: ترک نکـردن   ترکیب: نخواهم کرد ترک؛ معنی مؤول: می
 لعل يار و جام می

 « من از رندي نخواهم کـرد توبـه  »
 و لو آذَيتَنی بـالهججر  و الحججـر                                             ج  

 ج

 (3، ب251)غ  
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خواهم توبـه نکـنم؛ مطلـوب: توبـه نکـردن از       ترکیب: نخواهم کرد توبه؛ معنی مؤول: می
   رندي
 بیـنم  چراکه مصـلحت خـود در آن نمـی     «به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت»

 

 (2، ب358)غ  
خواهم ترک نگويم؛ مطلوب: تـرک نگفـتن    معنی مؤول: میترکیب: ترک نخواهم گفت؛ 

 خدمت پیر مغان
 اي نخريد که پیر باده فروشش به جرعه  «من اين مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت»
 (7، ب239)غ  

خواهم بسوزانم؛ مطلوب: سـوزاندن مرقـع    ترکیب: بخواهم سوخت؛ معنی مؤول: می
 رنگین

ساختار مستقبل صريحی کـه حـاوي مفهـوم رويـداد      در شواهد زير نیز با استفاده از
فعل در زمان آينده است، توقع و انتظار حصول امر محبوب و مطلوب را همراه با اظهار 

 است: امیدواري به وقوع آن امر بیان کرده 
 « رخ تو در دلم آمد مراد خـواهم يافـت  »

 تچراکه حال نکو در قفاي فال نکوس                            جج
 (8، ب58)غ  

 مطلوب: مراد يافتن
 اين تطاول که کشید از غم هجران بلبل 

                               

 «تا سراپردة گل نعره زنان خواهد شد» 
 (3، ب164)غ  

 مطلوب: نعره زنان رفتن بلبل تا سراپردة گل
 «رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند»        من ار چه در نظر يار خاکسار شدم                                 

 (2، ب179)غ  
 مطلوب: محترم نماندن رقیب

 «تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود»  چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد                    
 (6، ب205)غ  

 مطلوب: نگران بودن )نگريستن( تا دم صبح قیامت
 چنین که حافظ ما مست بادة ازل است  «ت هشیارشبه هیچ دور نخواهند ياف»

 (7، ب45)غ  
 مطلوب: هشیارش نیافتن به هیچ دور
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 دلالت بر مفهوم اشفاق با استفاده از ساختار مستقبل صریح 3-5
حافظ در ابیات زير با استفاده از ساختار مستقبل صريح، خبر را به انشاي طلبی تبديل و 

ست تا انتظار همراه بـا بـیم خـويش را از حصـول و وقـوع      ا  به مفهوم اشفاق مقید کرده
امري ممکن الوقوع نشان دهد که مبغوض اوست. وي با مقید کـردن جمـلات زيـر بـه     

کنـد کـه بـراي او مکـروه و ناپسـند       وقوع اموري را طلب مـی  مفهوم اشفاق درواقع عدم
 است:
 دل شکستة حافظ به خاک خواهد برد»

 

 «جگر داردچو لاله داغ هوايی که بر  
 

 (8، ب116)غ  
  امر مکروه: به خاک بردن داغ هواي معشوق

 «ازين مرض به حقیقت شفا نخواهم يافت»
 

 رسد به علاج که از تو درد دل اي جان نمی 

 (5، ب97)غ  
 امر مکروه: شفا نیافتن از اين مرض

 رود ز دستم صاحبدلان خدا را دل می
 

 «رادردا که راز پنهان خواهد شد آشکا» 
 (1، ب5)غ  

 امر مکروه: آشکار شدن راز پنهان
 مشتاقی و مهجوري دور از تو چنانم کرد

    ج
 

 «کز دست بخواهد شد پاياب شکیبايی» 
 

 (5، ب493)غ  
 امر مکروه: از دست شدن شکیبايی

 زند همه را دار به شمشیر می چو پرده
 

 «کسی مقیم حريم حرم نخواهد ماند» 
 

 (3، ب179)غ  
 مر مکروه: مقیم نماندن در حريم حرما
 حافظ اين خرقة پشمینه بینداز و برو  «                         آتش زهد و ريا خرمن دين خواهد سوخت»

 

 (8، ب407)غ  
 امر مکروه: سوختن خرمن دين

يابیم فعل خواستن در شعر حافظ در بسـیاري  با دقت در اين مصراعها و ابیات درمی
یدي است که مسند را مقید و با مفـاهیم انتظـار، توقـع، چشمداشـت و طمـع      از موارد ق

به کار  و اشفاق یانتقال مفهوم ترجاست. حافظ آن را به عنوان ابزاري براي  همراه کرده  
بنـابراين  است.   یدهبخش دانبي همچون افعال کاد و عسی نقش و کارکرد یقاًدق و گرفته
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ن و ادبیات فارسی نیز از طريق زبان حافظ توجیـه و  کارکرد مقاربة فعل خواستن در زبا
 شود. تأيید می

 گیري . نتیجه6
ارزيابی و بررسی عملکرد دستوري و بلاغی فعل خواستن، پرسش اصلی ايـن پـژوهش   

دهد که ايـن فعـل    مبنی بر کارکرد فعل خواستن از ديدگاه علم معانی را چنین پاسخ می
معین بر سر مسـتقبل صـريح و    عل معین و شبهاي خبري در نقش ف هنگامی که در جمله
آيـد کـه فعـل     شود به استثناي يک مورد کاربرد، قیدي به شمار مـی  غیرصريح داخل می

کند. در پی آن مسند و کل جمله  مدخول را از قطعیت خارج و خبر را به انشا تبديل می
ی و ترجی به شمار سازد؛ لذا از ادات تمن را به مفهوم تمنی يا ترجی و يا اشفاق مقید می

رود. در صورت انتقال مفهوم چشمداشت، توقع، طمـع، ترجـی و اشـفاق کـارکردي      می
مشابه با کاد و عسی در زبان عربی داراست و معـادلی فارسـی بـراي ايـن افعـال تلقـی       

شود. علاوه بر اين هنگامی که در جايگاه فعـل تـام بـا صـیغة اول شـخص مضـارع        می
ه کار رود، بسته به اقتضـاي حـال و قصـد و نیـت گوينـده      اي خبري ب اخباري در جمله

تواند بار معنايی تمنی و ترجی را انتقال دهد. بررسی فعل خواستن در شـعر حـافظ،    می
دهد اين فعل با ساختارهاي مخصوص و اغراض  کند و نشان می اين کارکرد را تأيید می

اي  تواند معانی ضمنی ويژه گر است و می بلاغی گوناگون در زبان و ادبیات فارسی جلوه
را در سطح جمله ايجاد کند که البته ضمیمة معناي صريح و حقیقی آن اسـت. پـژوهش   

اي نو به ساحت علم معانی فارسـی از طريـق    علاوه بر تبیین اين کارکرد و عرضة قاعده
اي نو را به ساحت دستور زبان فارسی نیز  تحلیلی دستوري براي تبیین اين کارکرد، نکته

کنـد کـه    سـازي معرفـی مـی    پذير خواستن را از عوامل التزامی فعل تابعدارد و  رضه میع
 شود وجه خبري فعل مستقبل در اغلب موارد به وجه التزامی تبديل شود. موجب می

 
 نوشت: پي
 یگر،با کلمات د یبدر خلال ترک (يو استعمال یقيحق ي)با هر دو معنا کلمه: »يکارکرد يمعنا .1-

 .(106: 1387 یدي،)س «به کار رفته است یبترک ینکه به خاطر آن در ا رددا يکارکرد
بررسي کارکرد ترجي و » اي مستقل تحت عنوان  نگارندگان، این مبحث بلاغي را در مقاله -2

 .اند به تفصیل بررسي کرده« اشفاق در زبان و بلاغت فارسي
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؛ الحاکم 283-282و  277-276، ص5؛ مفصل، ج 257-239نک: ترکیب الجملة الإنشائیة، ص -3
 .163البلاغي، ص

مستقل تحت عنوان  يا در مقاله یلبه تفص ات را در دو بند اخیرموضوع ، ایننگارندگان -4
 اند. ي کردهبررس «يدر بلاغت فارس يو ترج يمبحث تمن يبازنگر»
خواستن زمان وقوع فعل در این ساختار، زمان آینده است ولي ساختار صریح مستقبل )مضارع  -5

 + مصدر مرخم( را دارا نیست؛ لذا عنوان مستقبل غیرصریح را براي انتقال مفهوم آن مناسب دیدیم.
ترین دستور زبان فارسي مستقل است  این اثر به اعتقاد مصحح آن، محمدجواد شریعت، کهن -6

زشمند که به زبان فارسي نوشته شده و از مواردي برخوردار است که تازگي دارد و کتاب را ار
اندرکاران دستور زبان  داند و مطالعة آن را به دست الطلب را کتابي علمي مي است. وي منهاج کرده 

 (.587-581: 1359: سه و چهارده؛ شریعت، 1360کند )نک: الزینیمي،  فارسي توصیه مي
؛ صرف و 107-104: 4العربیة، ج  ؛ ترجمه و شرح مبادي362-361: 1نک: شرح ابن عقیل، ج -7

 . 113-112و عربي: نح
؛ علوم العربیة، 201؛ مغني اللبیب، ص568، ص1؛ النحو الوافي، ج233، ص4نک: الکتاب، ج -8

 .265-252؛ ترکیب الجملة الأنشائیة، ص146؛ شرح و ترجمة سیوطي در نحو، ص111ص
ي فعل خواستن معادل»اي مستقل تحت عنوان  نگارندگان کیفیت انطباق این موارد را در مقاله -9

 اند. مطرح کرده« هاي قرآن درخور براي افعال کاد و عسي در ترجمه
 شواهد از نسخة مصحح قزویني و غني انتخاب شده است.  -10
آوریم که گوینده ساختار مستقبل صریح  براي تأیید این نظر ابیاتي از شعر حافظ را شاهد مي -11

ان آینده قطعي و حتمي است و این قطعیت از فعلي به کار برده که وقوع آن در زم  را براي اخِبار
قبول است؛ لذا حکم و لازم حکم در این قبیل جملات اخِبار است؛  براي شنونده نیز محرز و قابل

اگرچه اغراض ثانوي دیگري نیز بسته به اقتضاي حال و ظاهر بر آنها مترتب است که البته از 
 موضوع این مقاله خارج است:

 
 سرشت پاکیزه عیب رندان مکن اي زاهد

 

 « که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت» 
 جج
 

 (1، ب80)غ  
 «از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد»  ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید

 جج
 

 (6، ب164)غ  
 گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

                                         ج

 «اه و از آن خواهد شدکه به باغ آمد از این ر» 
 ج

 (7، ب164)غ  
 حافظ از بهر تو آمد سوي اقلیم وجود

 

 «که روان خواهد شد»قدمي نه به وداعش  
 (9، ب164)غ  
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 اند این بود سرود مجلس جمشید گفته
                                          جج
 

 «کهه جهم نخواههد مانهد    »که جام باده بیاور  
 ج

 (5، ب179)غ  
 غنیمتي شمر اي شمع وصل پروانه 

                                               ج
 «که این معامله تها صهبحدم نخواههد مانهد    » 

 

 (6، ب179)غ  
 توانگرا دل درویش خود به دست آور 

                                    جج        
 «کههه مخههزن زر و گههنج درم نخواهههد مانههد» 

 ج

 (7، ب179غ)  
 برو اي زاهد خودبین که ز چشم من و تو

 ج

 «راز این پرده نهان است و نهان خواهد بهود » 
 

 (4، ب205)غ  

 منابع
 .1360، مشعل :اصفهان ، به کوشش محمدجواد شريعت،الطلب منهاج؛ محمد ينیمی،الز

، تهران: امیرکبیر، 1 جترجمة سید حمید طبیبیان،  ،یلشرح ابن عق ؛عبدالله ينبهاءالد یل،ابن عق
1386 . 
 .1384، قطره :تهران ،فعل ي:دستور زبان فارس؛ حسن یوي،گ ياحمد

 يز:تبر ،سوم چ، یبعن کتب الأعار یباللب يمغن؛ ابن هشام ينجمال الد ي،الانصار
 .1367هاشمی،  یبن یکتابفروش

یرکبیر، ام :تهران ،دوم و یستبچ  ،يزبان فارس يساختمان دستور یفتوص؛ رضا محمد ی،باطن
1389. 
 .تا یبي، مرتضو :تهران ،در نحو یوطيس ةشرح و ترجم؛ اکبر یآخوند ملا عل يزدي،بناّء 

 .1370، چ ششم، تهران: امیرکبیر،1ج  ،شناسي سبکبهار، محمدتقی؛ 
 .1346، طوس: تهران ،ينحو زبان فارس ةشالود؛ پژوه، محمد

  .1374نشر دانشگاهی،  چ هفتم، تهران: مرکز ،معاني و بیانتجلیل، جلیل؛ 
 تا. تصحیح محمد قزوينی و قاسم غنی، تهران: زوار، بی ،دیوانالدين محمد؛  حافظ، شمس
 .1966، دارالمعارف :قاهره ،سوم، چ 1ج  ،يالنحو الواف؛ حسن، عباس

 .1975لاهور: اظهار سنز،  ،فعل مضارع در زبان فارسيحسین، محمدبشیر؛ 
 .1371، قم: دارالعلم،4ج  ،العربیه باديترجمه و شرح محسینی، سیدعلی؛ 

 .1367 ید،مفجا:  بی ،)علم النحو(یه علوم العرب؛ الهاشم یدالس ی،الطهران ینیالحس
عالم الکتب  :اردن ،یثالحد یبغر يف یةالجملة الانشائ یبترک؛ عاطف فضل محمد یل،خل

 .2004يث، الحد
 .1375، تهران یکتابفروش :تهران ،دهمچ  ،يدستور زبان فارس؛ عبدالرسول یامپور،خ
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 .1982ی، مکتبة الخانج :قاهره چ دوم، ،4ج  ،بالکتا ؛بشر عمرو بن عثمان بن قنبر یاب یبويه،س
 .1387ی، دانشگاه فردوس :مشهد ،يبه نحو عرب يزبانشناخت یکردروین؛ حسیدس یدي،س

نده، س ؛ آي«ترين دستورهاي زبان فارسی الطلب يکی از کهن منهاج»شريعت، محمدجواد؛ 
 .1359، 8و  7ششم. ش 

 .1393یترا، م :تهران ،دوم يراستچهارم از وچ  ،يمعانیروس؛ س یسا،شم
چ دوم، تهران: امیر کبیر،  ،برابرهاي علوم بلاغت در فارسي و عربيید؛ حم یدس یبیان،طب

1392. 
 یپژوهشگاه علوم انسان :تهران ،يو فارس يدر عرب يدستور يبرابرها؛  ---------------

 .1387ی، و مطالعات فرهنگ
 .1386، بلاغت :قم ،هشتمچ  ي(،)معان ةترجمه و شرح جواهرالبلاغ؛ عرفان، حسن

 .1376، سمت :تهران ،یانو ب يمعان؛ زاده، رضا اشرف و مقدم، محمد يعلو
 .2010دمشق: اتحاد الکتاب العرب، ،الحاکم البلاغيفاعور، منیرة؛ 

 .1348یشاه، عل یصف :نتهرا ،دستور امروز؛ خسرو یدورد،فرش
 .1393، ماد :تهران ،دهمچ  ،يمعانين؛ جلال الد یرم ي،کزاز

 .1376 ،قبله :تهران ،هانوارالبلاغ ؛ بن محمد صالح يمحمد هاد ی،مازندران
 .1378، چ چهارم، تهران: سمت، 2ويرايش ،صرف و نحو عربيماهیار، عباس؛ 

 :تهران ،دومچ  ،يساخت یوندهايو پ: واژگان يدستور زبان فارسالدينی، مهدي؛  مشکوه
 .1386، سمت

، شرق :تهران ،دوازدهمچ  ،يدستورنامه در صرف و نحو زبان پارس؛ مشکور، محمدجواد
1366. 
 .1388، توس :تهران ،هفتمچ  ،يزبان فارس یخيدستور تاريز؛ پرو ي،خانلر ناتل

 .1373چ سیزدهم، تهران: توس،  ،دستور زبان فارسي؛  --------------
 .1386، چ دهم، تهران: سمت، دستور زبان فارسيکامیار، تقی و عمرانی، غلامرضا؛  وحیديان

 .1395 ی،علم :تهران ،يو دستور زبان فارس يعلم معانیه؛ سم يی،آقابابا ی وعباسعل يی،وفا
 .1391تهران: سخن، ،عربي -دستور تطبیقي فارسي ؛  ------------

 .1371، حاذق :قم ،5ج  ل(،مطوّ مفصّل )شرح؛ حجت ی،خراسان یهاشم
 تا. اکبر علمی، بی ، چ دوم، تهران: علیدستور جامع زبان فارسيهمايون فرخ، عبدالرحیم؛ 

 .1370،هما :تهران ،یانو ب يمعان ةدربار یياستاد هما یادداشتهايين؛ الد جلال يی،هما

 
 


